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 چکیده 

 
ترین عوامل  فقط زبان ادب، بلکه زبان دین، معرفت و آیین نیز بوده است. یکی از مهم های متمادی نه قارۀ هند طی سده زبان فارسی در شبه 

های صوفی مانند چشتیه و قادریه بوده که در سراسر پاکستان  تداوم و نفوذ این زبان در منطقه، گسترش عرفان و تصوف و حضور سلسله 
شاه گیلانی  های آرامگاه و مسجد پیر مهرعلیامروز نیز نفوذ معنوی و فرهنگی دارند. پژوهش حاضر بر آن است تا با تحلیل محتوای کتیبه 

–ای از حیات زبانی و فرهنگی شعر فارسی را در فضای آیینی معاصر نشان دهد. روش تحقیق توصیفیشریف پاکستان، جلوه در منطقه گولره

شناسانه است. در این مجموعه، بیش از پنجاه کتیبه فارسی وجود دارد که در  ۀ میدانی، بررسی متنی، و ارجاع نسخه مطالع  بر  مبتنی  و   تحلیلی
صورت گزینشی و ها ده نمونه بهشود. از میان آن لایه )آیۀ قرآن، حدیث نبوی، و بیت یا ابیات فارسی( مشاهده میها، ساختاری سه بیشتر آن

 .اندبا تکیه بر تنوع محتوایی و سبکی تحلیل شده 

می  نشان  تحقیق  این کتیبه نتایج  در  فارسی  نه دهد که شعر  به ها،  به تنها  بلکه  تزیینی،  متن  عنوان عنصر  میان  رابط  معنا،  منزلۀ حامل 
هایی چون توحید، تقوا، بیعت، ولایت، صبر، شهادت، علم شهودی و کار رفته است. مضمونمقدس و تجربه عرفانی، و زبان فهم دینی به

ن  وحدت افعال الهی در پیوند آیات، احادیث و اشعار، بیانگر حضور زنده و تداوم سنتی دیرپا در بافت زبانی و معنایی فضاهای مقدس است. ای
 .اندها، در کنار کاربرد آیینی، سندی زنده از تداوم فرهنگی زبان فارسی در سرزمین پاکستان کتیبه

 

 نگاری شاه، زبان فارسی، شعر فارسی، کتیبه پاکستان، پیر مهرعلی واژگان کلیدی: 

 

Extended Abstract 
Introduction 

The Persian language, as a medium of literary and cultural expression, has historically 

transcended national boundaries and profoundly shaped the intellectual and artistic 

traditions of South Asia. One of the most vivid reflections of this legacy can be found 

in epigraphic inscriptions that adorn mosques, mausoleums, madrasas, and other 

architectural monuments in Pakistan. These inscriptions, often composed in Persian 
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verse, not only embellish the built environment but also provide valuable insight into 

the religious, social, and cultural ideals of their time. 

Objectives 

The study aims to examine the life and continuity of Persian poetry in the inscriptions 

of Pakistan. Specifically, it investigates the selection of Persian verse in architectural 

contexts, the thematic and stylistic tendencies of these inscriptions, and the cultural 

significance of their endurance in contemporary Pakistan. 

Methodology 

The research employs a combination of field surveys of existing monuments, analysis 

of archival photographs, and critical review of previous scholarship in Persian 

epigraphy. A textual and stylistic analysis of selected inscriptions has been conducted 

to identify dominant themes and literary references. Particular attention is given to the 

works of classical poets such as Saʿdī, Ḥāfiẓ, Jāmī, and Rūmī, alongside lesser-known 

local contributors whose verses were inscribed on religious and cultural sites. 

Results and Discussion                                                                     
Findings indicate that the selection of Persian poetry for inscriptions was deliberate, 

reflecting the intellectual and cultural ideals of the patrons. Classical poets were 

frequently cited to underscore spiritual, ethical, and devotional messages, while local 

poets and calligraphers adapted Persian forms to regional contexts, thereby ensuring 

the continuity of Persian literary heritage. The study also reveals that Persian 

inscriptions continued to appear in Pakistan into the twentieth century, even after 

Persian ceased to be an official language, highlighting the symbolic prestige of 

Persian verse as a marker of refinement, piety, and identity. 

Conclusion 

The survival of Persian poetic inscriptions in Pakistan demonstrates the resilience and 

adaptability of Persian literary culture in South Asia. These inscriptions should not be 

regarded merely as decorative elements, but as cultural texts that preserve centuries of 

intellectual and spiritual dialogue between Iran and the Indian subcontinent. The 

research contributes to the broader discourse on Persianate studies, epigraphy, and 

cultural memory by highlighting how Persian poetry has been preserved, localized, 

and reinterpreted through the medium of stone and architecture in Pakistan. 

 

 

 مقدمه 

فقط زبان علم و ادب، بلکه زبان دین،  ویژه در پاکستان امروز، نهقارۀ هند، بهها در شبهزبان فارسی در طول قرن      
مکتب آیینی،  شعر  صوفیانه،  متون  دینی،  آموزش  در  فارسی  گستردۀ  حضور  است.  بوده  نیز  آیین  و  و خانهمعرفت  ها 

ترین عوامل رواج و ها، این زبان را به یکی از ارکان فرهنگ اسلامی این سرزمین تبدیل کرده است. یکی از مهمکتیبه
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طریقت است؛  بوده  تصوف  و  عرفان  گستردۀ  نفوذ  منطقه،  این  در  فارسی  زبان  و تداوم  قادریه  چشتیه،  چون  هایی 
آموزه  در  که  مناجاتها، سخنرانینقشبندیه  نوشتهنامهها،  و  نهها،  را  فارسی  زبان  خود  زبان های  بلکه  بیان،  ابزار  فقط 

 .دانستندسلوک می

های بزرگان طریقت ها و آرامگاههایی است که در مساجد، خانقاههای زنده و ماندگار این پیوند، کتیبهیکی از جلوه       
آن  در  و  شده  کتیبهنگاشته  این  دارد.  معنادار  نقشی  همچنان  فارسی  زبان  صرف ها  و ها،  هنری  ارزش  از  نظر 

پاکستان  خوش  مذهبی  بافت  در  فارسی  زبان  زنده و جاری  از حافظۀ  مهم  زبانی و محتوایی، بخشی  از جنبه  نویسی، 
 .روند شمار میمعاصر به 

های برجستۀ عرفان در  م( یکی از چهره۱۹۳۷–۱۸۵۹شاه گیلانی )با تمرکز بر آرامگاه پیر مهرعلی   پژوهش حاضر     
کتیبه محتوای  تحلیل  و  مستندسازی  با  تا  است  کوشیده  در  پاکستان،  فارسی  شعر  و  زبان  جایگاه  زیارتگاه،  این  های 

داده و  است  تحلیلی  و  میدانی  پژوهش  روش  کند.  بررسی  را  پاکستان  معاصر  فرهنگی  مشاهده میراث  طریق  از  ها 
 .آوری شده استمستقیم و تصویربرداری در محل جمع

 

 پیشینه پژوهش 

به         معاصر،  روزگار  تا  میانه  قرون  طول  در  فارسی  سرزمین زبان  در  بهویژه  و  اسلامی  شرق  طور  های 
تنها در  توان نه های این حضور پررنگ را می قاره هند، زبان دین، ادب و عرفان بوده است. جلوهخاص در شبه

ها و  نگاری در مساجد، مدارس، زیارتگاه ویژه کتیبهنویسی و بهمتون ادبی و عرفانی، بلکه در معماری، خوش 
تلقی می قاره، بهمقابر یافت. این زبان در بستر فرهنگ اسلامی شبه  شده  مثابه زبانی قدسی و حامل حکمت 

 .است

پژوهش           انجامبیشتر  شبههای  در  فارسی  زبان  درباره  دوره شده  به  مناطق  قاره،  که  است  مربوط  ای 

بنگلادش، همگی تحت عنوان   پاکستان و  به همین  شناخته می   "هندوستان"یا    "هند "امروزی هند،  شدند. 
می  سند  یا  مناطقی چون لاهور، کشمیر  فرهنگی  تحلیل  به  که  آثاری  در  حتی  کلی  دلیل،  عنوان  از  پردازند، 

  و آنماری شیمل در  ( ۱۹۹۳)خیزش اسلام و مرز بنگال    استفاده شده است. برای نمونه، ریچارد ایتن در  "هند"
  اند، گذاشته   جغرافیایی گستره  این در اسلامی –تمرکز اصلی خود را بر میراث ایرانی ، (۱۹۷۵)ابعاد عرفانی اسلام 

ادبیات در    جمله  از  فارسی،   زبان  در  نیز  هایی پژوهش .  دهند  قرار  مبنا  را  امروز  سیاسی  مرزهای  آنکهبی تاریخ 
به نفوذ و شکوفایی شعر فارسی  ،  ( ۱۳۷4)  کوبعبدالحسین زرین کارنامۀ اسلام    و    (۱۳64)الله صفاذبیح ایران  

 .انددر این نواحی اشاره کرده 

بودن و استمرار زبان فارسی در پاکستان معاصر و  با این حال، تاکنون کمتر پژوهشی به تحلیل زنده         
زیارتگاه به همچون  آیینی  فضاهای  در  از  ویژه  یکی  بر  تمرکز  با  حاضر،  پژوهش  است.  پرداخته  مقابر  و  ها 

کوشد این خلأ پژوهشی را تا حدی جبران  آباد، میهای صوفیانه پاکستان در منطقه اسلام ترین زیارتگاه مهم
 کند. 

 

 شناسی پژوهش روش
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میان        با رویکردی  ـ تحلیلی است و  نوع مطالعات توصیفی  از  پژوهش  شناسی، های کتیبهای در حوزهرشتهاین 
ای صورت میدانی و کتابخانهها به پژوهی اسلامی انجام شده است. روش گردآوری داده زبان و ادبیات فارسی، و فرهنگ

 .بوده است

طی مأموریتی پژوهشی از طرف پژوهشگاه میراث    میلادی(20۱۹)  خورشیدی  ۱۳۹۸در مرحله میدانی، در سال         
شاه گیلانی از نزدیک بررسی شده است. در این  فرهنگی و گردشگری به کشور پاکستان مجموعه آرامگاه پیر مهرعلی

به بازدید، تمامی کتیبه بنا  شده، اند. تصاویر، متون حکصورت کامل تصویربرداری و مستندسازی شدههای موجود در 
دسته مجزا شامل آیات، احادیث    ۳ها در قالب  کاررفته نیز ثبت شده است. داده ها و جنس مواد به محل قرارگیری کتیبه
 .بندی شدندو اشعار فارسی دسته

کتیبه       محتوای  بعد،  مرحله  بهدر  دیوانها  معتبر  منابع  با  فارسی  اشعار  تحلیل شد.  تطبیقی  شاعران صورت  های 
زبان )نظیر حافظ، مولوی، سعدی، بیدل( مقابله و بررسی شد. از نظر معنایی نیز ارتباط میان محتوای آیه، حدیث  فارسی

ها شناسایی شود. برای تحلیل زبانی،  و بیت در هر کتیبه تحلیل گردید تا الگوی رایج ترکیب معنایی در ساخت کتیبه
 .سبک شعرها، انتخاب واژگان، و مفاهیم عرفانی نیز مدنظر قرار گرفتند

داده نظامروایی  تحلیل  و  معتبر،  منابع  با  مقابله  مستندات تصویری،  دقیق  از طریق ضبط  یافته ها  اطمینان  متون  مند 
تری از  است. محدودیت پژوهش، تمرکز صرف بر یک مجموعه آرامگاهی است، هرچند این تمرکز امکان تحلیل دقیق

 .یک نمونه زنده و پویا از حیات شعر فارسی در فضای عمومی معاصر را فراهم ساخته است

 شاه گیلانی پیر مهرعلی
از عارفان و مصلحان برجسته متأخر    (،یلادیم۱۹۳۷–۱۸۵۹)  خورشیدی(  ۱۳۱۵-۱2۳۷)شاه گیلانیپیر مهرعلی       

رسد. او در گولره  های چشتیه و قادریه بود. نسب او از طریق پدر به شیخ عبدالقادر گیلانی میدر پاکستان، پیرو طریقت
اسلام نزدیکی  ارشاد شریف،  ریاضت، سیر و سلوک، و سپس  به  متعارف،  علوم دینی  کنار  در  و  زاده شد  امروزی  آباد 

شاه در تبیین مفاهیم عرفانی همچون وحدت وجود، پایبندی به عقاید اهل سنت و مقابله با  معنوی روی آورد. مهرعلی
الحق،  الحق فی کلمۀفرقه قادیانی نقش بسزایی داشت و آثاری به فارسی و اردو از او برجا مانده است، از جمله تحقیق

 (  Fadil Khan; 2010: 41-51).یالهدایه و سیف چشتیائشمس

به مولانا جلال      او  ارادت  پنجابی سروده است. عشق و  به فارسی و  اشعاری  بود و  نیز  توانا  الدین او شاعری 
های موجود در آرامگاه او نیز قابل ردیابی است. پس از گیری از مفاهیم مثنوی در آثارش، در کتیبهمحمد بلخی و بهره

پیر غلاموفاتش، مجموعه فرزندش  به دست  با شکوه  مهممحیای  از  یکی  اکنون  ترین الدین گیلانی ساخته شد که 
ی شخصیت عرفانی، دهندههای این مجموعه، بازتابرود. محتوای کتیبههای صوفیانه در پاکستان به شمار میزیارتگاه

 .مذهبی و ادبی اوست

 مجموعه زیارتی گولره شریف

مهرعلی        پیر  زیارتی  اسلاممجموعه  حومه  در  شریف  گولره  روستای  در  گیلانی،  مهم شاه  از  یکی  ترین  آباد، 
 ۱۹۳۷شاه در سال  آید. این مجموعه پس از وفات پیر مهرعلی شمار میهای صوفیانه پاکستان در قرن بیستم به زیارتگاه
او، پیر غلام  ،خورشیدی(  ۱۳۱۵)میلادی با بهره محیبه همت فرزند و جانشین  گیری از سبک معماری  الدین گیلانی، 

های قادریه و چشتیه است و در مند به طریقتاسلامی ساخته شد. زیارتگاه، امروزه محل اجتماع هزاران زائر و علاقه
 .فهرست میراث فرهنگی دولت پاکستان ثبت شده است
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آرامگاهی، صحن، شبستان      فضای  شامل  است.  مجموعه  مریدان  و  خادمان  اقامت  برای  جانبی  بناهای  و  ها 
های بعدی این خاندان، از جمله سید نصیرالدین نصیر گیلانی، در گسترش و احیای فرهنگی آن نقش مؤثری ایفا  نسل 
پایگاه کرده از  زیارتی، یکی  بر کارکرد  افزون  این مکان،  ادبیات عرفانی، شعر فارسی و اند.  های فعال در حفظ و نشر 
 .آیدشمار میهای قوالی در منطقه بهسنت

 

 ها معماری آرامگاه و جایگاه کتیبه

پیر مهرعلی بیست  ضریح  به  با معماری اسلامی سنتی جای گرفته است که ساخت آن قریب  بنایی  شاه در قلب 
سال به طول انجامید. سنگ مرمر مرغوب آن از معادن مکرانه )در ایالت راجستان هند( تهیه و به پاکستان منتقل شده 

تراشان هنرمند نیز از جودپور دعوت شده و در محل اقامت گزیدند. بنا دارای گنبدی مرکزی،  است. معماران و سنگ
دیوارها و طاقهایی قوسی در چهار جهت، و کتیبهایوان بیرونی سقف،  امتداد درونی و  نماها نصب  هایی است که در 
 .اندشده

رنگ بر زمینه  شده سیاهنویسیهایی است که با خط خوش های برجسته این مجموعه، حضور کتیبهیکی از ویژگی
ای هدفمند انتخاب شده و عمدتاً شامل یک آیه از قرآن، یک حدیث  گونه ها بهاند. محتوای کتیبهمرمر سفید نقش بسته 

شده تنظیم  اخلاقی  یا  عرفانی  مضمون  یک  پیرامون  که  است  فارسی  بیت  دو  و  مولانا، نبوی  حافظ،  از  اشعاری  اند. 
آن  میان  در  شاعران گمنام  برخی  و  بیدل  دیده میسعدی،  کتیبهها  این  محتوایی  هماهنگی  و  نظم  از شود.  حاکی  ها 

 .های هنری و عرفانی استهای دینی با جلوهدغدغه سازندگان برای تلفیق آموزه

 

 هاتحلیل محتوایی کتیبه؛ بحث

شاه گیلانی است،  های آرامگاه و مسجد پیر مهرعلیگرچه تمرکز اصلی این پژوهش بر تحلیل متون فارسیِ کتیبه 
به  کتیبه اما  مفهومی  و  ساختاری  پیوستگی  ضروری جهت  نیز  عربی  احادیث  و  آیات  اجمالی  تحلیل  و  بازخوانی  ها، 

نه می عناصر،  این  مینماید.  فراهم  فارسی  اشعار  برای  معنوی  چارچوبی  عرفانی،  تنها  مضامین  انتخاب  در  بلکه  آورند، 
ای گونه ها، نسبت معنایی آیه، حدیث و شعر بهاند. در اغلب کتیبهراستا و گاه مکمل اخلاقی و معنوی با اشعار فارسی هم

 .آورد ای واحد از پیام دینی و عرفانی را پدید میتنظیم شده که منظومه 

این  کتیبه از  در بخش حاضر،  به رو،  آن ترتیب شمارهها  متن کامل  و  فارسی( ها  گذاری شده  و شعر  آیه، حدیث  از    )اعم 
 .آمده است ذیل آن در  گردد. تصاویر مربوط به هر کتیبه نیز با همان شمارههمراه با تحلیل محتوایی ارائه می 

ترند، برای نمونه که از نظر ساختار، مضمون و جلوه زبانی برجسته   ۱0شده در این مجموعه،  کتیبه ثبت   ۵4از میان  
انتخاب شده بخش  این  در  کتیبهتحلیل  سایر  آناند.  تصاویر  و  بایگانی شدهها  پژوهش  پشتیبان  اسناد  در  در ها  و  اند 

  .صورت نیاز در دسترس قرار خواهند گرفت

 هاهای کلی زیباشناسی و خوشنویسی کتیبهویژگی
به تحلیل متن کتیبه از ورود  مقولۀ زیباشناختی آنپیش  به  اشاره شود؛  ها لازم است  از نظر زیباشناختی، همۀ ها 

ها از خطوط ثلث و نستعلیق در نگارش آن  .بندی تقریباً یکسانی برخوردارندهای این مجموعه از ساختار و ترکیبکتیبه
آیند. ترکیب خط سیاه های خوشنویسی در هنر اسلامی به شمار میترین شیوه استفاده شده است که هر دو از شاخص

ها را دوچندان کرده است. رعایت  نواز و هماهنگی بصری پدید آورده که جلوۀ کتیبهرنگ، تضادی چشمبر زمینۀ خاکی
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تناسب حروف، توازن فضاهای مثبت و منفی و هماهنگی رنگ و ماده، نشانگر ذوق و مهارت هنرمندان در خلق اثری 
 .است که علاوه بر کارکرد تاریخی و دینی، ارزش زیباشناختی والایی نیز دارد

 

 ۱کتیبه شماره 

 حدیث نبوی، دو بیت فارسی  )ناقص(،ساختار کتیبه: آیه قرآن 

 شاعران اشعار: نورالدین عبدالرحمن جامی و حافظ  

 بخش عربی کتیبه 

 وَاصْبِرْ نَفْسَکَ معََ الََّذِینَ یَدْعُونَ رَبََّهُمْ بِالغَْدَاۀِ وَالعَْشِیَِّ یُرِیدُونَ وجَْهَهُ وَلَا تعَْدُ عَیْنَکَ :آیه

سوره کهف است که در کتیبه با حذف ادامه آیه و در شکل ناقص آمده است.    2۸ای از ابتدای آیه  این عبارت پاره 
الدَُّنْیَا...«(حذف بخش پایانی   الْحَیَاۀِ  زیِنَۀَ  ترُیِدُ  از رسایی و بلاغت آیه کاسته و از انتقال پیام اصلی آن که هشدار   )»عَنهُْمْ 

 .کندنسبت به دنیاطلبی و غفلت است، جلوگیری می

اشتباه حرف »الف« حذف شده و صورت آن به »عینک« درآمده است؛ این خطا در واژه »عَیْنَکَ«، به :نکته لغوی
کننده معنی اصلی است، چرا که »عَینَاکَ« به معنای »دو چشمت« است، در حالی  تنها اشتباه نگارشی بلکه مخدوش نه

 .رساندکه »عینَک« تنها یک چشم را می 

لا یزالُ مِن أُمََّتی أُمَّۀٌ قائِمۀٌ بأمرِ اللهِ، لا یضرَُّهُم مَن خذلَهُم، ولا مَن خالفَهُم، حتى یأتیَ أمرُ اللهِ و    :حدیث نبوی

 (۱۳۳۱، ص ۳ج    ،۱۳۹۸ )بخاری، هُم على ذلِک

این حدیث، که از احادیث مشهور است، بر پایداری گروهی از امت اسلامی در راه خدا تأکید دارد، حتی اگر دیگران  
 .ها را تنها بگذارند یا با آنان مخالفت کنند. مضمون آن با مفهوم آیه در یک راستاستآن

 بخش فارسی کتیبه 

 :(۵0۳: ۱۳۷۸ی،)جامبیت اول 

ــی را ــل معنـ ــورت اهـ ــت صـ ــم ز منقصـ ــه غـ  چـ
 

 بــاش چو جــان ز روم بــود گــو تــن از حــبش می 
 

 :(۱۱۳:۱۳۹6)حافظ،  بیت دوم 

ــد ــو نخرنــ ــیم جــ ــه نــ ــت بــ ــدران حقیقــ  قلنــ
 

ــت  ــر عاریس ــه از هن ــس ک ــس آنک ــای اطل  قب
 

 

 شناسی و ضبط تحلیل نسخه

شود. در  از جمله نسخه علامرندی و نسخه نورعثمانیه یافت نمی  حافظ  های دیوانترین نسخهدر کهن،  بیت دوم
نیز ضبط این بیت متفاوت است: در برخی »برهنگان طریقت«   برخی منابع دیگر مانند نسخه سایه، خانلری و عیوضی

بودن بیت ای و نبودن آن در منابع معتبر احتمال الحاقیو در برخی »مجردان طریقت« آمده است. این اختلاف نسخه 
 .دهد که باید در انتساب آن به حافظ با احتیاط برخورد کردکند و نشان میرا تقویت می

 تحلیل محتوایی 

ای دربارۀ همراهی با اهل ذکر، حدیثی در باب پایداری اهل حق و دو بیت عرفانی درباره این کتیبه با چینش آیه
آموزه بی از  کامل  ترکیبی  حقیقت،  ارزش  و  ظاهر  میارزشی  ارائه  را  عرفانی  و  اخلاقی  به  های  دعوت  آیه،  در  دهد. 

اعتنایی به مایه و بیمصاحبت با ذاکران خدا آمده؛ در حدیث، تأکید بر ثبات گروهی در راه حق؛ و در شعر، ستایش درون
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ساز شاه و فضای آرامگاه هم سازند که با مشرب صوفیانه پیر مهرعلی لایه، متنی منسجم را میظاهر جسمانی. این سه
 .است

 ۱نتیجه تحلیلی کتیبه 

ای )آیه، حدیث، شعر( در این مجموعه است. خطای  لایهنگاری سهای شاخص از نظام کتیبهنمونه  ۱کتیبه شماره  
ابیات نشان می انتساب مشکوک یکی از  ادامه  دهد که گرچه کتیبهنگارشی در بخش عربی و  نگاری در دوره معاصر 

نسخه  دقت  بدون  گاه  اما  این یافته،  با  است.  انجام شده  ویرایشی  و  ترکیب حکیمانه  شناسی  و  عرفانی  مضمون  حال، 
 .عنوان زبان معرفت در فضای دینی و صوفیانه پاکستان معاصر استمتون، گواهی بر حضور مؤثر زبان فارسی به

 
 

 
۱کتیبه    

 
 

   2 شمارۀ کتیبۀ
 ای از آیه قرآن، حدیث نبوی، دو بیت فارسی ساختار کتیبه: پاره

 شاعر اشعار فارسی: شمس مغربی 

 بخش عربی کتیبه 

 اللََّهُ یَجْتَبِی إلَِیْهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی إلَِیْهِ مَنْ یُنِیبُ آیه:

سوره شوری است. آیه در سیاق خود بیانگر انتخاب الهی و هدایت کسانی است   ۱۳این عبارت، بخش پایانی آیه  
دهند. آوردن تنها این بخش از آیه، هرچند ناظر  شکنی و بازگشت قلبی، خود را در معرض هدایت او قرار میکه با درون

 .به مضمون اصلی آیه است، اما بدون اتصال به صدر آیه، از بلاغت انسجامی و پویایی معنایی آن کاسته شده است

ص  ،  ۱۳۸۱الهدی،  علم  ).إنَّ قلوبَ بنی آدم کلَّها بین إصبعین من أصابعِ الرحَّمن، کقلبٍ واحدٍ، یُصَرِّفُه حیث یشاء :  حدیث

۱2۵ ) 

های ورزد و مبنایی است در آموزه های آدمیان در دست اراده الهی تأکید میپذیری دل این حدیث مشهور، بر تحول 
عرفانی درباره فناء، قبض و بسط، و تصرف الهی در قلوب اولیا و طالبان حق. این حدیث در بسیاری از منابع صوفیه،  

 .قاره استسو با مشرب عرفانی قادریه و چشتیه در شبههمچون آثار حارث محاسبی، قشیری و سید مرتضی آمده و هم
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 بخش فارسی کتیبه 

 ( ۱۵6: ۱۳۷2، شمس مغربی)دو بیت از شمس مغربی
ــوی او ــرد بســ ــتن ره نبــ ــی بخویشــ ــیی کســ  هــ
 تــــا نبــــود ازو طلــــب طالــــب او کســــی نشــــد

 

ــوی او  ــه رود بکــ ــای او رود هرکــ ــه بپــ  بلکــ
 ایــن همــه جســتجوی مــا هســت ز جســتجوی او

 

 

 الخطی نکات رسم

واژه کتیبه،  متن  اضافدر  دارای »حرف  آمده »  ۀهای  متمم  به  متصل  به صورت  بپای، به«  بسوی،  )بخویشتن،  اند 
 .شودالخط کهن فارسی و سنت خوشنویسی سنتی است و به خودی خود نادرست شمرده نمیبکوی( که مطابق رسم

هایی مانند »بسوی«، »بپای« و »بکوی« با نگارش غیرمعمول »ی« به صورت »ئی« ثبت اما شکل نوشتاری واژه 
تواند  نویسانه سازگار نیست. این موارد میالخط فارسی یا نسخ خوش شده در رسمشده که با هیی یک از قواعد تثبیت

 .دقتی کاتب یا خطاط معاصر باشدنشانه بی 

 تحلیل معنایی 

به تنها  الهی  هدایت  دارند:  قرار  عرفانی  محور  یک  تبیین  خدمت  در  کتیبه  بخش  اراده هر سه  و  واسطه خواست 
دهد  گیرد، نه از راه سعی مستقل انسان. آیه بر گزینش و هدایت خداوند تأکید دارد؛ حدیث نشان می خداوند صورت می

کند که حتی میل زیبایی با زبان عارفانه بیان میاند؛ و اشعار شمس مغربی، این حقیقت را بهها در قبضه اراده الهیدل
ای عرفانی درباره فناء  مایه اصلی این کتیبه آموزه گیرد. درونوجوی او سرچشمه میوجوی حق نیز از جست به جست

 .جویی متکی بر محبوب استاراده و هستی

 2نتیجه تحلیلی کتیبه 

نمونه از  یکی  کتیبه  حیث این  از  است.  دینی  معماری  در  شعر  و  حدیث  آیه،  میان  معنایی  هماهنگی  عالی  های 
محتوایی، در پیوند با عرفان وحدت وجودی و نفی اختیار مطلق انسان قابل تحلیل است. کاربرد اشعار شمس مغربی نیز 

به شاعران صوفی کمنشان توجه  اما عمیقنامدهنده عمق  کتیبهتر  در سنت  است. خطاهای  نگر  این مجموعه  نگاری 
 .های پژوهشی آینده هستندالخطی، گرچه اندک، شایسته اصلاح در چاپرسم

 
 

 
2کتیبه    
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 3کتیبۀ شمارۀ 
 ای از قرآن، حدیث نبوی، دو بیت فارسی ساختار کتیبه: آغاز آیه

 )مثنوی معنوی(شاعر: مولوی 

 بخش عربی 

 إِنََّ الََّذِینَ یُبَایعُِونَکَ إِنََّمَا یُبَایعُِونَ اللََّهَ یَدُاللََّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ آیۀ قرآنی:

آیاتی است که مبنای اعتقادی بیعت در اسلام را روشن از سورۀ فتح است و از مهم   ۱0این جمله آغاز آیۀ   ترین 
به می آمده،  آیه  این  در  که  أَیْدِیهِمْ«  فَوْقَ  »یَدُاللََّهِ  تعبیر  بیعتکند.  از  الهی  تایید  به  نمادین  پیامبر  صورت  با  کنندگان 

 .شوددلالت دارد و در عرفان اسلامی، تمثیلی از »دست ولایت« و »اتصال مستقیم« به حقیقت حق تلقی می

الله؟ قال: علی أن تعبدوا الله و  الله؟ فبسطنا أیدینا فقلنا: علی ما نبایعک یا رسولألا تبایعون رسولحدیث نبوی:  

 .لا تشرکوا به شیئًا، و تصلوا الصلوات الخمس، و تسمعوا و تطیعوا

عبادت  اطاعت،  بر  و  است  سیاسی  و  تاریخی  شرایط حساس  در  پیامبر  یاران  بیعت  ماجرای  به  ناظر  حدیث  این 
خالصانه، و انقیاد جمعی تاکید دارد. قرار گرفتن این حدیث پس از آیه مذکور، ساختار معنایی کتیبه را تقویت کرده و  

 .سازدپیوند سنت قرآنی و روایی را آشکار می

 بخش فارسی 

 :( ۱۳۳: ۱۳۸4مولوی، )دو بیت از مثنوی مولوی

خواند خویش  دست  چون  حق  را  او   دست 
نیست  کوتاه  غائبان  از  پیر   دست 

 

براند   ایدیهم  فوق  یدالله   پس 
نیست الله  قبضه  جز  او   دست 

 

در کتیبه، واژۀ »تا« در بیت دوم به صورت »پس« آمده که با نسخه اصلی مثنوی مطابق نیست. در چاپ نیکلسون  
و سایر نسخ معتبر، صورت درست آن »تا« است. تغییر واژه اگرچه در معنی تأثیر آشکاری ندارد، اما در دلالت زمانی و 

که »پس« صرفاً بیانگر ترتیب کند؛ »تا« ناظر بر غایت و علیَّت الهی است، در حالیفلسفۀ تکوینی بیت تفاوت ایجاد می
 .یا نتیجه است

 تحلیل معنایی و عرفانی

منزلۀ بیعت با خداوند تمرکز دارند.  در این کتیبه، هر سه بخش )آیه، حدیث، شعر( بر مفهوم بیعت با اولیای الهی به
تعبیرات آیه فتح و حدیث نبوی ناظر بر نقش پیامبر در مقام واسطۀ میان خلق و حق است، و اشعار مولوی این معنا را  

 .دهنددر قالب تمثیل عرفانی پیر، دست، و قبضۀ الهی بسط می

کند که در سنت عرفانی، ناظر به همان مولوی در این ابیات با صراحت تام، دست پیر را »قبضۀ الله« معرفی می
شاه به  های قادریه و چشتیه، که پیر مهرعلیولایت تکوینی و ولایت تشریعی اولیای خداست. این برداشت در طریقت

تداعیآن اشعار،  این  و  آیه  این  انتخاب  بنابراین  است.  برخوردار  اساسی  از جایگاهی  بود،  وابسته  گر جایگاه صاحب ها 
 .مثابۀ پیر کامل و واسطۀ فیض در نظر مریدان اوستآرامگاه به 

 3نتیجه تحلیلی کتیبه 
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های برجستۀ پیوند میان متون قرآنی، احادیث نبوی و متون منظوم عرفانی در معماری یکی از نمونه ۳کتیبه شماره 
کتیبه   اصلی  است. مضمون   گیلانی   شاهمهرعلی  پیر  جایگاه  و  معنوی  هویت  با   –  پیر  با  عرفانی  بیعت  یعنی  –دینی 

 بالای   درک  نشانگر  کتیبه،  این  در  مولوی  شعر  و   حدیث  وحی،  متن  ترکیب.  است  همخوان  طریقت  قطب  عنوانبه
 دوم،  مصرع  در  »پس«  به  »تا«  واژۀ  تغییر  تنها.  است  اسلامی  عرفان  در  معرفتی  هایلایه  پیوستگی  از  آن  سازندگان
 .است بوده کاتب املای یا حافظه در اشتباه از ناشی احتمالًا که شودمی  محسوب اصلی متن از انحرافی

 

 
3کتیبه    

 

 

 4کتیبۀ شماره 

 ساختار کتیبه: آیه قرآن، حدیث منقول از صحابی، دو بیت شعر فارسی 

 شاعران: بیت اول از مولوی )مثنوی معنوی(، بیت دوم منسوب به خواجه محبوب الهی

 بخش عربی 

 : یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا اتََّقُوا اللََّهَ وَابْتغَُوا إلَِیْهِ الْوَسِیلَۀَآیۀ قرآنی

سورۀ مائده است و مفهومی کلیدی در عرفان و طریقت اسلامی دارد. دعوت آیه به    ۳۵این آیه بخش نخست آیۀ  
طریقت در  است.  اسلامی  عرفان  در  توسل  آموزۀ  نظری  مبنای  خدا«  به  قرب  برای  وسیله  »جستن  و  های »تقوا« 

 .شودصوفیه، »وسیله« ناظر به پیر و مرشد کامل است که واسطۀ فیض میان سالک و حقیقت مطلق شمرده می

نبیَّنا فاسقنا حدیث:   بعمَّ  إلیک  نتوسَّل  بنبیَّنا فتسقینا، وإنَّا  إلیک  نتوسَّل  إنَّا کنَّا  اللهم  :  4، ج۱۳۹۸بخاری،  .)قال عمر: 

نقل شده و در منابع اهل سنت    ( 20۹ص از عمر بن خطاب، خلیفۀ دوم،  بخاری(این حدیث  آمده است.    )از جمله صحیح 
مضمون آن تقاضای باران از خداوند، از راه توسل به پیامبر اکرم و سپس عموی ایشان عباس است. درج این روایت  

 .دهندۀ پیوند عملی توسل در سنت اسلامی با آموزۀ قرآنی آن استپس از آیۀ فوق، نشان 

 بخش فارسی 

 :علیبیت دوم از خواجه محبوب.(۱۳2:  ۱۳۸4مولوی،  )بیت نخست از مثنوی معنوی

ــر  پیـــر را بگـــزین کـــه بـــی پیـــر ایـــن ســـفر ــوف و خط ــت و خ ــر آف ــس پ ــت ب  هس
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 چــــون تــــو ذات پیــــر را کــــردی قبــــول
 

 هــم خــدا در ذاتــش آمــد هــم رســول
 

راهنما به مسیر سلوک عرفانی است. بیت دوم، منسوب به »خواجۀ  هشدار نسبت به ورود بی  بیت نخستمضمون  
ای از  محبوب الهی«، تأکیدی غلیظ بر وحدت وجود و تجلی اسماء الهی در وجود پیر کامل دارد؛ جایی که پیر، آیینه 

 .شودذات حق و مرآت رسول تلقی می

 تحلیل محتوایی و عرفانی

ساختار سه کتیبه،  این  و در  پیر  به  توسل  یعنی  اسلامی  عرفان  بنیادین  آموزۀ  بر  باز هم  شعر(  )آیه، حدیث،  لایه 
گذارد؛ حدیث،  عنوان واسطۀ هدایت و فیض الهی استوار شده است. آیه، اصل نظری توسل را بنیان میشناسایی او به

تجلی عملی آن در سنت خلفا و صحابه است؛ و اشعار فارسی، شرح باطنی و شهودی آن را در قالب زبان ذوق و اشراق  
 .کنندبیان می

به  پیر  مقام  بر  تأکید  کتیبه،  این  برجستۀ  نگاه وحدتنکتۀ  نوعی  دوم،  بیت  در  است.  دیده  عنوان »وسیله«  گرایانه 
های  ویژه در قرنکند؛ نگاهی که در سلوک چشتیه و قادریه بهشود که پیر را آینۀ ذات خداوند و رسول معرفی میمی

 .راستایی معنایی این سه لایه، انسجام محتوایی کاملی به کتیبه بخشیده استاخیر، رواج چشمگیری داشته است. هم

 شناسی و زبان نقد نسخه

با وجود  بیت دوم،  اما  ابیات مشهور دفتر اول است.  از  آمده و  به همین صورت  مثنوی معنوی  اول در نسخ  بیت 
شود. نسبت آن شده مشاهده نمیهای ثبتشهرت در برخی محافل طریقتی، در متون مکتوب مشهور عرفانی یا دیوان 

 .به خواجۀ محبوب الهی اگرچه در نقل شفاهی صوفیه رایج است، اما برای انتساب قطعی به مدرک معتبر نیاز دارد

 4نتیجه تحلیلی کتیبه 

محور، آموزۀ توسل و ارادت به پیر طریقت را های پیشین، با چینشی هماهنگ و مضموناین کتیبه نیز مانند نمونه 
دهندۀ گزینش  سویی زبانی و مفهومی میان سه سطح متن، نشاندر قالبی قرآنی، حدیثی و عرفانی ارائه کرده است. هم

دقیق محتوا از سوی سازندگان است. اشارات ضمنی به وحدت وجود در بیت دوم، جایگاه این کتیبه را در سنت عرفان 
 .سازدنظری و عملی چشتیه برجسته می

 
 

 
4کتیبه    
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 5کتیبۀ شمارۀ 
 ساختار کتیبه: آیه قرآن، عبارات حدیثی منسوب به پیامبر، دو بیت شعر فارسی 

 شاعران: بیت اول از نظامی گنجوی، بیت دوم از حافظ 

 بخش عربی 

 بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَکِنْ لَا تَشعُْرُونَ  وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فیِ سَبِیلِ اللََّهِ أَمْوَاتٌ آیۀ قرآنی:

ترین آیات مربوط به مفهوم شهادت و تداوم حیات معنوی اولیای الهی  سورۀ بقره ؛ این آیه یکی از مهم   ۱۵4آیۀ   
ناشدنی آنان  پنداری شهدا را انکار کرده و به حیات پنهان و درکپس از مرگ ظاهری است. آیه، با بیانی تأکیدی، مرده 

 .کندبرای اهل ظاهر اشاره می

 إن الشهداء أحیاءٌ وإن ماتوا، وإنما یُنقَلون من دارٍ إلى دار عبارات حدیثی:

ای است که در اصل دربارۀ  نخست، برگرفته از جمله  :وضوح ترکیبی از دو نقل مشهور عرفانی استاین عبارات به 
 :دوم، فراز حدیثی منسوب به پیامبر است« »اهل علم« است: »اهل العلم أحیاء وإن ماتوا

 ( ۷۸، ص  ۵۸، ج  ۱۳۹6مجلسی، ) «ما خُلِقتم للفناء بل خُلِقتم للبقاء وإنما تُنقَلون من دار إلى دار»

شوند: مرگ، انتقال  اند و مفهومی اساسی در عرفان اسلامی را یادآور میراستای مضمون آیۀ قرآن ها هماین جمله
 .است نه فنا

 بخش فارسی 

خویشتن  چون  پندار  زنده   مرا 
بعشق شد  زنده  دلش  آنکه  نمیرد   هرگز 

 

بتن  آئی  تو  گر  بجان  آیم   من 
ما  دوام  عالم  جریدۀ  بر  است   ثبت 

 

. این بیت در نسخۀ علامرندی نیامده  ۱۹:  ۱۳۹6حافظ،  )  و بیت دوم از حافظ  (۳۷:  ۱۳۱۳نظامی،  )بیت نخست از نظامی است  

گونه میان جان و تن وگویی عاشقانهبیت نظامی گفت  ؛(4:  ۱40۱( ولی در نسخۀ نورعثمانیه هست)حافظ،  ۱0۹:  ۱۳۹۱است)حافظ،  
اما در خوانش عرفانی، گفت را تداعی میاست،  الهی  با صراحت، مضمون وگوی روح و محبوب  بیت حافظ هم  کند. 

 .خوانی کامل دارددارد و با آیۀ قرآن و حدیث همرا بیان می "فناء جسم و بقای عشق"

 شناسینکات نسخه

 (۳۷: ۱۳۱۳)نظامی،  .الاسرار آمده استهای چاپی مخزنبیت نظامی با ضبط معتبر در نسخه

اختلاف    .(4:  ۱40۱)حافظ،  بیت منسوب به حافظ در نسخه علامرندی ثبت نشده است، اما در نسخۀ نورعثمانیه آمده 
اولیه این احتمال را مطرح میضبط و عدم حضور آن در نسخه الحاقات متأخر دیوان  های معتبر  از  کند که این بیت 

 .کار رفته استنگاری بسیار بهدلیل شهرت و مقبولیت عمومی، در کتیبهحال بهحافظ باشد، با این

 تحلیل معنایی و عرفانی

شکلی آشکار بر ادامۀ حیات اولیا و سالکان طریقت پس از در این کتیبه، هر سه لایۀ متن )قرآن، حدیث، شعر( به
کند؛ حدیث، مرگ را انتقال از عالمی به مرگ جسمانی تأکید دارند. آیۀ قرآن، مرگ ظاهری شهیدان راه خدا را انکار می

 .دانندداند؛ و اشعار نظامی و حافظ، عشق را عامل بقای جان و جاودانگی میعالمی دیگر می

فناء فی مسیر  دو  و عشق  اسلامی، شهادت  عرفان  دو در سنت  این  ترکیب  با  کتیبه  این  هستند.  بالله  بقاء  و  الله 
دهد. حضور مضمون، هم دیدگاه دینی رسمی درباره مرگ و هم تعبیر عرفانی از حیات روحانی را در کنار هم نشان می
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ای آرامگاهی، ناظر بر نوعی بینش عرفانی نسبت به مرگ، و نوعی تسلای زائران برای پیوند  چنین مفاهیمی در کتیبه
 .با صاحب مزار است

 5نتیجه تحلیلی کتیبه 

طرزی بین عرفان اسلامی به حیات، مرگ و عشق است. همۀ اجزای آن به کتیبۀ پنجم بازتابی روشن از نگاه وحدت
رغم اختلاف  کنند. انتخاب بیت حافظ بههماهنگ، مرگ را نه پایان، بلکه نقل مکان روح به جهانی دیگر معرفی می

ترین ها، نشان از پذیرش فرهنگی آن در میان مردم دارد. از جهت ساختار و مضمون، این کتیبه یکی از کامل نسخه
 .رودشمار میمدار در این مجموعه به های عرفاننمونه

 
5کتیبه    

 

 

 6کتیبۀ شماره 
 ساختار کتیبه: آیۀ قرآن، حدیث نبوی، دو بیت شعر فارسی 

 شاعر: مولوی )مثنوی معنوی(

 بخش عربی 

 لَنْ یَنَالَ اللََّهَ لُحُومُهَا ولََا دِمَاؤُهَا وَلَکِنْ یَنَالُهُ التََّقْوىَ مِنْکُمْآیۀ قرآنی: 

سورۀ حج؛ این آیه بخشی از آیۀ کامل دربارۀ قربانی )نسک( در مناسک حج است. اما معنای اصلی آن فراتر  ۳۷آیۀ 
از بحث ذبح حیوان است: خداوند نه به ظاهر عمل )گوشت و خون(، بلکه به تقوا و نیت درونی بندگان توجه دارد. این  

 .داشتن باطن بر ظاهر استآیه ناظر به جوهر درونی اعمال دینی و مقدم

،  ۱۱، ج  ۱۳6۸نوری،  )  إِنَّ اللَّهَ لَا یَنْظُرُ إلِىَ صُوَرکُِمْ وَ لَا إلَِى أَمْوَالِکُمْ وَلَکِنْ یَنْظُرُ إلِىَ قُلُوبِکُمْ وَ أَعْمَالِکُمْ حدیث نبوی:

   (264ص

این حدیث شریف، که با سندهای متعدد در منابع حدیثی آمده، از مشهورترین احادیث اخلاقی و عرفانی در سنت  
چه نزد خداوند اعتبار دارد، صورت و ظاهر و دارایی نیست، بلکه نیت، صدق قلب و عمل صالح است. اسلامی است. آن

 .شودراستا با آیه پیشین، بنیان معرفت باطنی و خلوص نیت را یادآور میمضمون آن هم

 بخش فارسی 
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 مــــا درون را بنگــــریم و حــــال را
ــود ــع بـ ــر خاشـ ــیم اگـ ــاظر قلبـ  نـ

 

 مــا بــرون را ننگــریم و قــال را 
ــود ــع ب ــظ ناخاض ــا لف ــه گوی  گرچ

 

مثنوی مولوی است از  بیت  بیت نخستاین دو  را    ؛  ما درون  را/  ننگریم و قال  را  ما زبان  اینگونه است:  در اصل 
بیت   منتهی در این کتیبه مطابق آنچه در زبان مردم رایج است نوشته شده است.  (2۵0:  ۱۳۸4مولوی،  )بنگریم و حال را  

اینگونه است:  دوم هم   بوَددر اصل  اگر خاشعِ  قلبیم  رُوَد   /ناظرِ  ناخاضعِ  لَفظ،  در کتیبه دو کلمۀ    (جاهمان)گرچه گفتِ 
و از مشهورترین ابیات عرفانی درباره تمایز میان    اند که درست نیست.»گفت« و »بود« جایگزین »گویا« و »رود« شده

در نزد حق را نه    ظاهر شریعت و باطن حقیقت. مولوی در این ابیات، با استناد مستقیم به حدیث نبوی، قضاوت و اعتبار
های »قال« و »حال« در مقابل یکدیگر، از  داند. ترکیب واژهبه صورت و گفتار، بلکه به قلب خاشع و حال باطنی می

 .کار رفته استاصطلاحات رایج تصوف است که در متون قرون میانه اسلامی بسیار به

 تحلیل معنایی و عرفانی

چه نزد خداوند  های آشکار یکپارچگی معنایی در سه لایۀ متن است. آیه قرآن تأکید دارد که آناین کتیبه از نمونه
نگرد، نه به  ها میدهد: خدا به دلرسد، جوهر تقوا و نیت است، نه مظاهر ظاهری. حدیث نبوی این معنا را بسط میمی

کند: اعتبار در نگاه الهی، وابسته به خشوع و  ها. مولوی نیز با زبان عرفانی، همین اصل را تکرار میها یا ثروتچهره
 .حال درونی است، نه به ظاهر یا لفظ گویا

این مضامین، در دل فضایی چون مسجد و آرامگاه پیر طریقت، پیامی مهم برای سالک و زائر دارند: ظواهر دینی 
 .چه در سلوک معنوی اصالت دارد، تقوای درون و خضوع قلب استاعتبارند، و آنبدون باطن قلبی بی

 شناسی و زبانی نکات نسخه

های »قال« و »حال« در قرائت عرفانی اند. واژهاین دو بیت در دفتر دوم مثنوی با ضبطی مطابق همین کتیبه آمده 
آن  تقابل  و  دارند  اصطلاحی  معنایی  استعارهبار  از  تقطیع ها  و  روان  نحوی  ساختار  است.  صوفیانه  زبان  بنیادی  های 

 .نگاری استها، حاکی از انتخاب دقیق در کتیبهطبیعی مصرع

 6نتیجه تحلیلی کتیبه 

با لحنی توأمان قرآنی، نبوی و عرفانی مطرح شده است. پیامی که در آن  در این کتیبه، آموزۀ باطن گرایی دینی 
دانسته  ارزش  فاقد  الهی،  نیت  و  قلب خاشع  تقوا،  برابر  در  مادی،  دارایی  و  گویا  لفظ  قربانی، صورت جسمانی،  ظاهر 

نگاری  شوند. این پیام در کنار آرامگاه یک پیر طریقت، کارکردی تعلیمی، اخلاقی و تربیتی دارد و در سنت کتیبهمی
 .رودهای برجسته به شمار میعرفانی از نمونه
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6کتیبه    

 
 

 7کتیبۀ شمارۀ 
 ساختار کتیبه: آیه قرآن، حدیث نبوی، دو بیت فارسی 

 شاعر: حافظ 

 بخش عربی 

 إِنََّ الََّذِینَ قَالُوا رَبَُّنَا اللََّهُ ثُمََّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزََّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَۀُ آیۀ قرآنی:

کند: اظهار توحید روشنی بر دو رکن بنیادین سلوک الهی اشاره میسورۀ فصلت؛ این آیه از سوره فصلت، به  ۳0آیۀ  
)قول ربَّنا الله( و پایداری در مسیر )ثم استقاموا(. وعده نزول فرشتگان بر چنین کسانی، بیانگر آرامش باطنی و الطاف 

 .ربانی نسبت به اهل توحید و استقامت است

 (۱0:22ج  ،۱4۱۱  ،فخر رازی) قلتُ یا رسولَ اللهِ، أخبرنی بأمر أعتصِمُ به. قال: قل ربی الله ثم استقم. :حدیث نبوی

این روایت از سفیان ثقفی نقل شده و در تفاسیر بزرگی مانند تفسیر کبیر فخر رازی آمده است. حدیث، آیۀ فوق را  
بخش در دین، کند. پیامبر در پاسخ به سؤال از یک اصل پایداریصورت موجز و قابل عمل، در قالبی تعلیمی بیان میبه

می تأکید  استقامت«   + »توحید  دوگانه  همان  آنبر  جالب  گوشزد  کند.  نیز  را  زبان  پایان حدیث، حضرت خطر  در  که 
 .های بزرگ اخلاق اسلامی استکنند، که از دغدغهمی

 بخش فارسی 

 جنـــاب عشـــق بلنـــد اســـت همتـــی حـــافظ
ــرد راه ــلامت نبـ ــت سـ ــرور داشـ ــد غـ  زاهـ

 

 کــه عاشــقان ره بــی همتــان بخــود ندهنــد 
ــت ــلام رفــ ــاز بدارالســ ــد از ره نیــ  رنــ
 

ها، تقابل  مضمون مشترک آن (  ۱۸6( و بیت دوم )همان:    402:  ۱۳۸۵  حافظ،)  ؛ بیت نخستهر دو بیت از حافظ است
بی و  غرورورز  زاهد  با  متواضع  رندِ  و  عاشق  قلَّه سالکِ  را  عشق  اول،  بیت  در  حافظ  است.  میهمت  تنها  ای  که  داند 

میهمت بدان  راستین  میورزان  معرفی  سلامت  وادی  از  عبور  از  ناتوان  را  متکبر  زاهد  دوم،  بیت  در  در  رسند.  کند، 
 .که رند با تواضع و نیاز راه بهشت را پیموده استحالی
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 تحلیل معنایی و عرفانی

در این کتیبه، لایۀ قرآنی و حدیثی بر اصول توحید و استقامت تأکید دارد، اما اشعار حافظ بعُدی دیگر از ماجرا را  
 .ادعایی نیز لازم استکنند: تنها اظهار لفظی ایمان کافی نیست، بلکه سلوک عاشقانه با همت و بیمطرح می

 غرور  از  رهایی  و  تواضع  صدق،  با   فقط  –  استقاموا«  ثم  الله  ربنا  »قول   راه  همان  –در نگاه عرفانی حافظ، راه عشق  
 .خواندفرامی پارسایی و داریدین واقعی معنای در تدبر به را زائر مضمون، این با کتیبه. شودمی طی زاهدانه

نکتۀ قابل توجه آن است که با وجود نبود پیوند لفظی مستقیم میان آیه، حدیث و اشعار، پیوند مضمونی و معرفتی 
 )شعر عرفانی(عشق و همت در سلوک، و طرد غرور ؛)آیه و حدیث(توحید و استقامت  :خوبی برقرار استها بهمیان آن 

 شناسینکات نسخه

شده ثبت  حافظ  دیوان  در  بیت  دو  دوم  هر  بیت  هستند.  او  معتبر  ابیات  از  و  نیاز...(اند  ره  از  مختلف    )رند  نسخ  در 
نگاری صوفیانه نیز هست. استفاده نویسی و کتیبههای نزدیک آمده و از ابیات پرتکرار در سنت خوش وبیش با ضبطکم

 .کندمحور کلام حافظ را تقویت میاز این بیت در فضای آرامگاهی، بار عرفانی و تواضع

 7نتیجه تحلیلی کتیبه 

نمونه کتیبه  با  این  نه  استقامت  و  توحید  راه  آن  در  که  است  عرفانی  پند  و  وحیانی  پیام  دقیق  ترکیب  از  ای 
یابد. پیام آن با روح تعلیمی و سلوکی فضای  ادعا و نیازمندانه معنا می گرایی زاهدانه، بلکه با سلوک عاشقانه، بیصورت

دهد که سازندگان کتیبه، در گزینش محتوای قرآنی و شعری، به وحدت باطنی  آرامگاه کاملاً منطبق است و نشان می
 .اندها توجه داشتهپیام

 
7کتیبه    

 

 8کتیبۀ شماره 

 ساختار کتیبه: آیۀ قرآن، سخنی منسوب به پیامبر اسلام، دو بیت فارسی 

 شاعر: مولوی )مثنوی معنوی(

 بخش عربی 

 وَمَا کَانَ اللََّهُ لِیُطْلعَِکُمْ عَلىَ الْغَیبِْ وَلَکِنََّ اللََّهَ یَجْتَبیِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یَشَاءُ  آیۀ قرآنی:
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عمران؛    ۱۷۹آیۀ   ال  میسورۀ  تصریح  قرآن  است.  غیب  بر  اطلاع  مسئلۀ  به  ناظر  آیه  در  این  غیب  علم  که  کند 

انحصار الهی است، اما خداوند از میان پیامبران، برخی را برگزیده و آنان را به مقام اطلاع از غیب رسانیده است. این 

گزینش به مشیت الهی و لیاقت معنوی پیامبران وابسته است و در عرفان اسلامی، مبنای اندیشه دربارۀ کشف، شهود،  

 .رودشمار میو علم لدنی به

 ( ۷۹:  ۱، جلد  الحدیث النبوی بین الروایۀ والدرایۀ )السبحانی، الشیخ جعفر() فتجلَّی لی کلَّ شیءٍ و عرفتُحدیث نبوی: 

ای شهودی اشاره دارد: لحظۀ  های عرفانی و فلسفی نقل شده است و به تجربه این جمله از پیامبر اسلام در روایت

های بنیادین در سنت عرفانی  که به همه چیز آگاهی یافت. این تعبیر از آموزه تجلی حقایق غیبی برای رسول خدا، چنان

 .است و با مضامین کشف، شهود و فرا ادراک حسی پیوند دارد

 بخش فارسی 

ــنوند ــت بشــ ــاملان از دور نامــ  کــ
ــالها ــو سـ ــیش از زادن تـ ــه پـ  بلکـ

 

 تـــا بقعـــر بـــاد بـــودت در رونـــد 
 دیــده باشــندت تــرا بــا حالهــا

 

 

ابیات از مثنوی معنوی   اینگونه است: کاملان از دور نامت ؛ بیت نخست  هستند  ،(62۹:  ۱۳۸4)مولوی،  این  در اصل 

ای از باور عرفانی به علم شهودی اولیا و اهل کمال است. جلوه مضمون دو بیت    بشنوند/ تا به قعر باد و بودت در دوند.

یابند. مضمون این ابیات  تنها حالات باطنی، بلکه سرگذشت روحانی انسان را پیش از تولد جسمانی نیز درمیکاملان نه

 .ای است به مفاهیمی مانند سفر روح پیش از بدن، علم ارواح، و مشاهده در قوس نزولاشاره

 تحلیل معنایی و عرفانی

 :در این کتیبه، مفهوم اطلاع از غیب محور هر سه سطح متن است

 سپارد؛ دهد، بلکه آن را به برخی از رسولان برگزیده میگوید خدا علم غیب را به همه نمیآیه می

 ای رسیده که بر همه چیز واقف شده؛دهد که پیامبر اسلام در مقام شهود به مرتبه حدیث نشان می

دهد: تعمیم می  شوند()که در عرفان اسلامی وارثان معرفتی پیامبران شمرده می اشعار مولوی نیز این معنا را به پیران کامل  

 .یابندها را درمیآنان نیز از دور، و حتی پیش از ظهور جسمانی افراد، حال آن

بودن شهود عرفانی و اتصال معنوی اولیای کامل با غیب است. ترکیب  این مضمون عرفانی، ناظر بر اصل فرازمانی

 .رسانداین سه سطح، نوعی فراخوان به شناخت جایگاه معنوی پیر و تسلیم در برابر علم شهودی او را می

 شناسی و زبانی نکات نسخه

اند. تقطیع  های قابل استناد، از جمله چاپ نیکلسون آمدهابیات از دفتر سوم مثنوی است و با ضبط معتبر در چاپ

هایی اند. کاربرد واژهنگاری نیز با دقت انتخاب شده دهد که در کتیبه درست، واژگان دقیق و پیوستگی معنایی، نشان می

ها«، »قعر باد« همگی رمزهایی در زبان عرفانی هستند که بر تجربۀ ماورایی اهل شهود دلالت چون »کاملان«، »حال

 .دارند

 8نتیجه تحلیلی کتیبه 

https://lib.eshia.ir/11003/1/79/%D9%81%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C_%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%A1_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA
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زائر   به  کتیبه  دارند.  تأکید  عقل حصولی  بر  معرفت شهودی  برتری  بر  سه  هر  و شعر،  آیه، حدیث  کتیبه،  این  در 

دلیل تجلَّی و اجتبای الهی. این سبب تلاش عقلی، بلکه بهاند؛ نه به گوید که پیامبران و پیران کامل، آگاهان بر غیبمی

مثابۀ  پیام، اگرچه در قالب آیاتی از وحی و اشعاری از مثنوی بیان شده، کارکردی صوفیانه دارد: تأکید بر جایگاه پیر به 

 .آگاه از نهان، راهنما به سوی حق، و اهل تجلی

 
8کتیبه    

 
 

 9کتیبۀ شماره 

 ساختار کتیبه: آیۀ قرآن، حدیث نبوی، دو بیت فارسی 

 شاعران: بیت نخست از سعدی، بیت دوم از مولوی

 بخش عربی 

 یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا اسْتعَِینُوا بِالصََّبْرِ وَالصََّلَاۀِ إِنََّ اللََّهَ معََ الصََّابِرِینَ :آیۀ قرآنی

های اصلی تربیت ایمانی در قرآن است: صبر و نماز، دو رکن سوره بقره؛ این آیه دربردارندۀ یکی از آموزه   ۱۵۳آیه  

هم آیه،  ضمنی  پیام  دشوار.  شرایط  در  درونی  مددطلبی  تسلیم  آشکار    )صبر(نشینی  بندگی  همراهی    )نماز(با  و  است؛ 

 .کندای برای صبر در نظام ارزشی دین اسلام ترسیم میخداوند با صابران، جایگاه ویژه

 (  (۱۷۳، ص ۳، ج۱4۱۹متقی، )أبغونی فی ضعفائکم، فإنَّما تُرزقون وتُنصرون بضعفائکم حدیث نبوی:

بودن العمال آمده است، تأکیدی روشن بر جایگاه معنوی و عامل برکت این حدیث شریف که در منابعی چون کنز

یاران می از  پیامبر  دارد.  را بجویند، چرا که  مستضعفان و فروتنان در جامعه اسلامی  میان »ضعفا« خدا  خواهد که در 

شود. این آموزه در عرفان اسلامی بسط یافته و به باور به »فقر اختیاری«،  رزق و نصرت الهی به برکت ایشان نازل می

 .»ذلت عاشقانه«، و »انکسار سالک« منتهی شده است

 بخش فارسی 

 هــر آن کاســتعانت بــدرویش بــرد
 گر تو پیوندی بــدان شــه شــه شــوی

 

ــرد  ــا فریــدون زد از پــیش ب  اگــر ب
 ذره گــر بــودی ولــیکن مــه شــوی

 

 

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/1203745
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است بوستان سعدی  از  نخست  برد؛  بیت  پیش  از  زد  فریدون  بر  اگر  است:  اینگونه  اصل  در  دوم  سعدی،   .)مصرع 

تأکید دارد که تواضع و اتصال به درویشان مایۀ پیروزی است، حتی در برابر شاهان. بیت دوم از    بیت  (۷۸:  ۱۳6۹بوستان،  

ادبیرمثنوی   هر  سوی  شوی/  شه  شه  بدان  بپیوندی  گر  است:  اینگونه  اصل  می  در  کی    ( ۱2۱:  ۱۳۸4مولوی،   )رویتا 

نگاران به جای مصرع دوم که گویا از نظرشان کمی سنگین بوده یا به هر دلیل دیگری مانند در دست نداشتن کتیبه

نیافتن بیت در آن از خود، مصرع دیگری ساخته و جاگزین کرده  یا  با تصویرهای نمادین »ذره« و   اند.  مثنوی و  نیز 

او را طرح می»ماه« اولیای  یا  به حضرت حق  اتصال  بیت، ، مفهوم فروتنی و  کند: فروتنی، شرط تعالی است. هر دو 

 .دهندزیبایی پیام آیه و حدیث را در زبان عرفانی بازتاب میمضمونی مکمل دارند و به

 تحلیل معنایی و عرفانی

لایه، پیامی روشن و یکپارچه درباره یافتن راه نزدیکی به حق از مسیر فقر، صبر و تواضع  در این کتیبه، ساختار سه

خواند؛ و اشعار داند؛ حدیث، درویشان را واسطۀ رزق و پیروزی میدهد. قرآن، صبر و نماز را وسیلۀ استعانت میارائه می

 .کنندسعدی و مولوی، این معنا را با بیانی ادبی و تمثیلی تثبیت می

نه است؛ کسی که  متوسل  به حق  و  تهی شده  از خود  که  است  انسانی  نماد  ادبیات صوفیانه، »درویش«  تنها  در 

الهی است. در این معنا، »ضعفا«ی مورد نظر حدیث نیز تنها مستضعفان اقتصادی بی ادعا، بلکه ظرف پذیرش فیض 

 .نیاز از توضیح استاند. پیوند این کتیبه با فضای آرامگاه یک پیر طریقت، بینیستند، بلکه فروتنان روحی

 شناسینکات نسخه

آمده و ضبط آن مطابق با کتیبه است. بیت مولوی نیز در دفتر دوم مثنوی  )باب در تواضع(  بیت سعدی در بوستان  

شود. تناسب واژگانی میان »فریدون«، »شه«، »ذره«، »مه«،  های معتبر با همین ساختار دیده مینقل شده و در نسخه 

 .باعث استحکام ادبی کتیبه شده است

 9نتیجه تحلیلی کتیبه 

نگاری آرامگاهی  های درخشان تلفیق تعلیم دینی، اندرز نبوی و ادبیات صوفیانه در قالب کتیبهاین کتیبه از نمونه

گشاید. آموزۀ محوری  جویی را در دل بنای زیارتی میاست. گزینش واژگان و اشارات، فضایی از ادب، فروتنی و معرفت

 .آن روشن است: برکت و نصرت، در همراهی با اهل فقر و خشوع است، نه در تظاهر و نخوت
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9کتیبه    

 ۱0کتیبه شماره 

 ساختار کتیبه: آیۀ قرآن، حدیث قدسی، دو بیت فارسی 

 شاعر: شاعر ناشناخته )احتمالًا سرودۀ صوفیانۀ محلی(

 بخش عربی 

 وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیتَْ وَلَکِنََّ اللََّهَ رَمىَ آیۀ قرآنی:

سوره انفال؛ این آیه، که در سیاق جنگ بدر نازل شده، دلالتی عمیق و فراتر از رخداد تاریخی دارد: فعل    ۱۷آیه  
پیامبر، در حقیقت فعل خداوند است. در بیان عرفانی، این آیه شاهدی بر فنای افعال عبد در فعل حق است. در سیر 

 .الافعال و در نهایت تجلی اراده الهی در وجود انسان کامل استای از فناء فیمعرفتی، این مقام، مرتبه 

نوافل(:    حدیث قدسی  قرب  به )حدیث  یسمع  الذی  أکونَ سمعه  بالنوافل حتى  إلیَّ  یتقرَّب  العبد  یزال  این    لا 

ترین و رسد کامل های مختلفی آمده است؛ به نظر می حدیث قدسی که به حدیث قرب نوافل مشهور است به صورت
 ترین آنها روایت زیر باشد:بلیغ

تُ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَیَتَقَرَّبُ إلِیََّ بِالنَّافِلَۀِ  إِنَّ الَلَّهَ جَلَّ جلَاَلُهُ قَالَ: مَا یَتَقَرَّبُ إِلیََّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادیِ بِشیَْءٍ أحََبَّ إِلَیَّ مِمَّا اِفْتَرَضْ 
الََّذیِ یُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ   الََّتیِ یَبْطِشُ بِهَا  حَتَّى أحُِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ کُنتُْ سمَْعَهُ الََّذیِ یَسمْعَُ بِهِ وَ بَصَرَهُ  الََّذیِ یَنْطقُِ بِهِ وَ یَدَهُ 

این حدیث شریف    ( ۷2صفحه ،   4جلد   ، تفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ  ) .إِنْ دَعَانیِ أجََبْتُهُ وَ إِنْ سَألََنیِ أَعْطَیْتهُُ
آمیز )نوافل( به خدا نزدیک شود،  ای که با بندگی خالص )فرایض( و محبتاز احادیث بنیادین عرفان عملی است. بنده

دار ، آینه بندهشود. در این مرحله،  رسد؛ جایی که خداوند خودْ گوش، چشم، زبان و دست او میبه مقام محبت خاص می
که دعوی خدایی کند. این مقام در عرفان با عنوان فناء در صفات و افعال و بقاء بالله شناخته  آنصفات الهی است، بی

 .شودمی

 بخش فارسی 

ــود ــۀ الله بــــــــ ــۀ او گفتــــــــ  گفتــــــــ
ــه را ــو خواجــ ــق تــ ــی زحــ ــدا بینــ ــر جــ  گــ

 

 گرچــــــه از حلقــــــوم عبــــــدالله بــــــود 
ــه را ــم دیباجـ ــتن و هـ ــم مـ ــی هـ ــم کنـ  گـ

 

 

بیت نخست در اصل اینگونه است: مطلق آن آواز خود از شه بود/ گرچه از حلقوم   از مثنوی هستند؛  این دو بیت
دهندۀ این است سازی مصرع نخست و جایگزین کردن آن با روایتی ساختگی نشان؛ ساده (۸۹:  ۱۳۸4) مولوی،  عبدالله بود
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اند. نگاری بیشتر از توجه به اصالت متن کتیبه در اندیشۀ دریافت آسان آن از سوی مخاطب بودهکه متولیان امر کتیبه

)مولوی،  گم کنی هم متن و هم دیباجه را /خواجه را ز حق این جدا بینی چونبیت دوم هم در اصل اینگونه است:  

۱۳۸4 :۱04۹ ) 

 .ای نمادین به ظاهر و باطن حقیقت دارندزبان شعر، ساده ولی محکم است. واژگان »متن« و »دیباجه« اشاره

 تحلیل معنایی و عرفانی

های برجستۀ تعلیم وحدت افعال در سنت عرفان اسلامی است. آیه، مقام فعل پیامبر را در امتداد این کتیبه، از نمونه
گوید؛ و اشعار فارسی،  داند؛ حدیث قدسی، از سرایت صفات الهی به وجود عاشق بندۀ خالص سخن میفعل الهی می

دیدن در فعل انسان کامل، باعث انقطاع از  کنند: هرگونه دوگانگیاین معنا را با زبانی صوفیانه و هشداردهنده تبیین می
 .حقیقت است

آموزه  با  نگاه عرفانی،  آن این  قادریه و چشتیه که در  الهی است، کاملاً سازگار های  ها »پیر کامل« تجلی صفات 
دهد: پیر، نه خودْ، بلکه تری به زائر و سالک میگرفتن این کتیبه در فضای مسجد یا آرامگاه، بینش عمیقاست. جای

 .آینۀ فعل خداوند است

 شناسی نکات زبانی و نسخه

نشده متون کلاسیک ضبط  در  بیت  دو  به این  اما  دارند.  اند،  خالص  عرفانی  بیان  و  سالم،  عروضی  ساختار  وضوح 
ها، بیانگر آن است که شاعر با دستگاه زبان عرفانی آشنا بوده است. احتمالًا این ابیات در فضای واژگان و نحوۀ ترکیب

 .اندکار رفتهسبب هماهنگی معنایی با آیه و حدیث، در کتیبه بهطریقتی یا میان سالکان محلی سروده شده و به 

 ۱0نتیجه تحلیلی کتیبه 

کند: فعل عاشق، فعل خداست. هم آیه، این کتیبه، نهایت مراتب سلوک عرفانی را به زبانی ساده و فشرده بیان می
گویند که به سبب عبودیت عاشقانه، واسطۀ تجلی هم حدیث، و هم اشعار فارسی، دربارۀ مقام انسان کامل سخن می

بخش و هشداردهنده دارد: مراقب باش که در چهرۀ پیر،  شود. برای سالک و زائر، این کتیبه پیام وحدتارادۀ الهی می
 .جداافتادگی از حق را نبینی

 

 
۱0کتیبه    
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 گیری نتیجه

کتیبه زبانی  و  محتوایی  بررسی  بر  تکیه  با  حاضر  مهرعلیپژوهش  پیر  آرامگاهی  مجموعه  در  فارسی  شاه های 
با وجود گذشت قرن داد که شعر فارسی،  پایان دورۀ رسمی سلطۀ زبان فارسی در شبهگیلانی، نشان  از  قارۀ هند، ها 

 .شناسانۀ فضاهای مذهبی پاکستان معاصر حضور فعَّال و زنده داردهمچنان در حیات دینی، آیینی و زیبایی
هایی یکی از عوامل اساسی تداوم این حضور، نفوذ گستردۀ عرفان و تصوف در جامعۀ دینی پاکستان است؛ سلسله

اند و آن را در مجالس ذکر، مناجات، و حتی بر دیوار  که زبان فارسی را زبان سلوک، توسل، توبه، و تعلیم معنوی دانسته 
 .اندبناهای مقدس جاری ساخته

شده، الگوی ترکیبی »آیه قرآن + حدیث نبوی + بیت در تحلیل ده کتیبۀ منتخب از میان بیش از پنجاه کتیبۀ ثبت
دهد، بلکه نشانگر تنها ساختار صوری کتیبه را شکل میخورد. این الگو نهچشم مییا ابیات فارسی« در اغلب موارد به

ای به دین، معرفت و زبان است؛ نگرشی که در آن، وحی الهی، سنت نبوی و ذوق شاعرانه  نگرشی عرفانی و منظومه 
 .یابنددر یک خط معرفتی واحد امتداد می

 :اند ازها عبارتمضامین پرتکرار این کتیبه

استقامت   تقوا و    ؛(4و    ۳)کتیبه  توسل و ولایت    ؛(۸)کتیبه  معرفت شهودی و علم غیب  ؛  (۷)کتیبه  توحید و  اخلاص، 
 ( ۱0)کتیبه الله وحدت افعال و فناء فی؛ (۵)کتیبه آگاهی و حیات عرفانی مرگ؛  (6)کتیبه خشوع قلبی 

گیری از اشعار شاعران بزرگ همچون مولوی، حافظ، سعدی، جامی و نظامی در کنار آیات  نکتۀ برجستۀ دیگر، بهره 
نه  امر  این  است.  احادیث  نشانو  بلکه  تنها  است،  این خطه  و طریقتی  دینی  فرهنگ  با  فارسی  زبان  پیوستگی  دهندۀ 

 .حکایت از استمرار سنتی دارد که در آن، شعر فارسی زبان تفسیر باطنی دین و بیانگر سلوک روحی سالک بوده است

تحلیل  پایۀ  نسخهبر  منسوبهای  بزرگ  شاعران  به  ابیات  از  برخی  اگرچه  که  شد  روشن  نیز  در  شناسانه  اما  اند، 
محورِ ها تردیدهایی هست؛ و این نکته خود، از انتقال شفاهی، کاربرد طریقتی، و گاه حافظهصحت انتساب یا ضبط آن

 .نگاری پاکستان حکایت داردشعر در سنت کتیبه

شده بر دیوار نیستند، بلکه نوعی بیان تصویری ایمان، ها صرفاً متونی حکتوان گفت که این کتیبهدر نهایت، می
اند که  ها میراثی زندهروند. آنشمار میعرفان، و حافظۀ تاریخی زبان فارسی در بستر آیینی جامعۀ مسلمان پاکستان به 

گذر، پیامی کنند و به زائر، مرید، و ره در آن، متن مقدس، سنت نبوی، و شعر فارسی، همچنان در کنار هم زیست می 
 .دهندیکپارچه از معنا، عشق، و ادب انتقال می

 
 

 
Abstract 

 

The Life of Persian Poetry in Contemporary Pakistani Inscriptions: A Case Study of the 

Tomb of Pir Mehr Ali Shah Gilani 

 

For centuries, Persian has served not only as a literary language in the Indian subcontinent, 

but also as a medium of religious, mystical, and ritual expression. Among the most influential 

factors in the spread and continuity of Persian in the region has been the presence of Sufism 

and mystical orders—such as the Chishti and Qadiri orders—whose teachings, prayers, and 
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spiritual texts were predominantly conveyed in Persian. This study investigates the textual 

and cultural vitality of Persian poetry in the inscriptions of the shrine and mosque complex of 

Pir Mehr Ali Shah Gilani in Golra Sharif, Pakistan. Based on a descriptive-analytical method 

and drawing on field observation, textual reading, and manuscript-based referencing, the 

research examines over fifty Persian inscriptions, selecting ten for close analysis due to their 

thematic and stylistic richness. 

 

The findings reveal that Persian poetry in these inscriptions functions not as mere 

ornamentation, but as a bridge between sacred texts and mystical experience, playing a 

meaningful role in religious expression. Most inscriptions follow a tripartite structure—

Qur’anic verse, prophetic ḥadīth, and Persian poetry—that conveys themes such as divine 

unity, spiritual authority, patience, martyrdom, esoteric knowledge, and the unity of divine 

action. These inscriptions serve not only as devotional texts, but also as living evidence of the 

enduring cultural and spiritual presence of the Persian language in Pakistan’s sacred spaces. 

Keywords: Persian language, Persian poetry, epigraphy, mysticism, Pir Meher Ali Shah, 

Pakistan, Golra Sharif 

 

 

 منابع و مآخذ
 .دانشگاه کالیفرنیا ،آنجلس، برکلی و لس۱۷60–۱204خیزش اسلام و مرز بنگال، ، (م۱۹۹۳.)ایتن، ریچارد م

 شیخ الاسلام احمد جام )مکتبه البشری( ، خراسان رضوی، تربت جام،   4صحیح البخاری، ج   (،  ۱۳۹۸، )اسماعیلمحمدبن  بخاری،
 میراث مکتوب. ،زاد، تهرانالشباب، مقدمه و تصحیح اعلاخان افصح ، جلد اول فاتحه دیوان جامی(، ۱۳۷۸جامی، نور الدین عبدالرحمان، ) 

 ، تهران، فرزان روز. جاوید هاشم  خرمشاهی و الدین به کوشش بهاء  دیوان حافط،، (۱۳۹6)   الدین محمد،، شمس حافظ
تدوین و    هجری قمری،    ۸2۷تا    ۸۱۳های  دیوان حافط،بر اساس نه نسخۀ کامل کهن مورخ به سال ،    (۱۳۸۵)   الدین محمد،، شمس حافظ

 ، تهر ان، امیرکبیر.عیوضیتصحیح رشید 
  ۷۹2-۷۹۱در    علامرندیآوری  شده از زمان حیات شاعر، گرد نخستین نسخه یافته   هایی از حافط،غزل،  (  ۱۳۹۱)  الدین محمد،، شمس حافظ

 هجری قمری، به کوشش علی فردوسی، چاپ دوم با تجدید نظر و اضافات به همراه نسخه کامل بیاض علامرندی، تهران، نشر دیباچه.
شمس حافظ محمد،،  شیرازی،  ،    (۱40۱)   الدین  حافط  شناخته کهن دیوان  نسخۀ  کتابت  ترین  کامل،  نسخه  ۸0۱شدۀ  برگردان هجری، 

   کتابخانۀ نورعثمانیه )استانبول(، به کوشش بهروز ایمانی، تهران، میراث مکتوب.  ۵۱۹4دستنویس شمارۀ 
موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء  ، قم،  4جلد  ،تحصیل مسائل الشریعه  یتفصیل وسائل الشیعه ال(،  ۱4۱2، ) ، محمدبن حسن  یحرعامل

 .التراث

 .انتشارات امیرکبیر ،، کارنامۀ اسلام، تهران(۱۳۷4) ،کوب، عبدالحسینزرین 

 .مؤسس الامام الصادق )ع(قم،  ،۱جلد،  بین الروایۀ والدرایۀ یالحدیث النبو ، )بی تا(،، الشیخ جعفریالسبحان 

   ، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.یوسفی، تصحیح و توضیح غلامحسین  بوستان سعدی(، ۱۳6۹الدین، )سعدی شیرازی، مصلح 
 .انتشارات فردوس  ،، تهرانتاریخ ادبیات در ایران، (۱۳64)  اللهصفا، ذبیح 

 . مدرسه عالی شهید مطهریتهران، ، تنزیه الانبیاء و الائمه(، ۱۳۸۱الهدی(، ))سید مرتضی علمحسینبنعلی ، الهدیعلم 
 دارالکتب العلمیه. ،  بیروت، 22،جلد تفسیر کبیر(، ۱4۱۱فخر رازی، محمد بن عمر، )

 العلمیه.بیروت، دارالکتب  ،جلد سومفی سنن الاقوال و الاحوال،  کنزالعمال(، ۱4۱۹الدین، ) متقی، علی بن حسام 
 . دارالکتب الاسلامیه،  قم، ۵۸ج  بحارالأنوار(،  ۱۳۹6، )مقصودعلیبن محمدتقی، مجلسی

عزالدین بن  مغربی، محمد شیرین  ) شمس   ،۱۳۷2  ، و  ،  دیوان(  به تصحیح  عرفانی،  اصطلاحات  فهرست  و  با مقدمه، حواشی  انتقادی  متن 
 لندن، تهران ، دانشگاه تهران.اهتمام دکتر لئونارد لوئیزان

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1255/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C/
https://lib.eshia.ir/11003/1/79/%D9%81%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C_%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%A1_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.gisoom.com/search/book/author-332925/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-6229/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-430163/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-349/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87/
https://noorlib.ir/author/8415/%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://naskban.ir/764
https://naskban.ir/764
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 .، چاپ دانشگاه کارولینای شمالی(Mystical Dimensions of Islam)  ابعاد عرفانی اسلام، (م۱975) شیمل، آنماری

 ، به تصحیح رینولد ا. نیکلسون، تهران، هرمس.معنوی مثنوی( ۱۳۸4)الدین محمد،  ، جلال مولوی
 ، با حواشی و تصحیح وحید دستگردی، تهران: مطبعه ارمغان. خمسۀ نظامی(، ۱۳۱۳نظامی گنجوی، یوسف،)

 . البیت)ع(موسسه آل ، قم، ۱۱ لد ج،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل(، ۱۳6۸ی، ) بن محمدتق، حسین ینور
Munir: Biography of Hazrat Pir Syed Mehr Ali Shah Gilani -e-Khan, Muhammad Fadil. Mehr

Marqaduhu). Under the guidance of Hazrat Pir Syed Ghulam Moinuddin -o-(Navvarallah

Gilani (RA) and Hazrat Pir Syed Shah Abdul Haq Gilani (MZA), Sajjada Nasheen of Golra 

Sharif. 2010. 
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